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چکیده
ادبیات  در  که  است  امروزی  مهم جهان  مسائل  از  یکی  تعامل انسانی 
با  فارسی زبان  انسان  زیرا  است؛  یافته  فراوانی  بازتاب  و  فارسی جلوه 
شعر، حقوق انسانی و طبیعی، سیاسی و اجتماعی شان را فریاد کرده اند. 
از  و  پرداخته اند  هم جنسان شان  با  خود  ارتباط  شیوۀ  تبیین  به  شعر  با 
نظام حکومتی، حاکمیت  و دستگاه  استبداد دادخواهی کرده اند. شاعران 
تعامل انسانی،  مانند  فکری نو  محتواهای   به  پرداختن   با  فارسی زبان 
و  آزادی بیان   عدالت اجتماعی،  زنان،  حقوق  هم زیستی مسالمت آمیز، 
حقوق کودکان، عدالت  اجتماعی، آزادی و نقض  حقوق انسانی و حقوق  
بشر  و تزریق این مفاهیم  به درون جامعه ، نقش برجسته ای داشته اند. این 
مفاهیم  در شعر  شاعرانی  چون حضرت مولانا، سعدی، حافظ، خیام، 
نیما، شاملو، اخوان، فروغ فرخ زاد ، طاهره صفار زاده، شفیعی کدکنی 
و بسیاری دیگر از شاعران دیده  می شوند. در این میان گزاره های چون 
مفاهیم حقوق بشری و تعامل  انسانی در شعر این شاعران بازتاب  وسیعی 

یافته اند که  در این نوشته به آن پرداخته شده اند. 
به بیان دیگر، بیان نظام حقوقی، انسانی و قانونی حاکم بر جامعه، 
بدون آشنایی با نظام ادبی، فرهنگی و هنری آن جامعه، ممکن نیست. 
با استفاده از نظم و  قواعد حقوقی، قانونی و انسانی در یک جامعه، 
دارند،  بسزایی  تأثیر  یک جامعه  مردم  روان  و  روح  اندیشه،  بر  که  نثر 
به  ادبی  و  فرهنگی  ظرفیتهای  از  استفاده  ازاین رو،  است.  آسان تر 
انسان دوستانه  فعالیتهای  بهبود  به  مؤثری  ویژه شعر، میتواند کمک 
و تعامل انسانی در میان فارسی زبانان داشته باشد. در این میان بررسی 
نگاه حضرت مولانای بلخی، شیخ اجلسعدی و حضرت خواجه حافظ 
شیرازی، شاملو و صفارزاده، به انسان و تعامل انسانی، درك و جهان بینی 
گسترده تری  فراتر از نژاد، ملت، مذهب و زبان را به ما می نمایاند. لذا با 
این نوع نگاه، می توان توجه و نگاه دگرگونه ای به مقولۀ صلح، آشتی، 
مردم  ویژه  به  و  فارسی زبانان  میان  در  تعامل انسانی  و  انسان دوستی 

افغانستان داشت.
فعالیتهای  انسان دوسـتی،  تعامل انسـانی،  شـعر،  کلیـدواژه: 

دادخواهـی. اسـتبداد،  دسـتگاه   انسان دوستانه، 

مقدمه
شعر فارسی، در ذات خودش ارزش های آرمان خواهانه و انسان گرایانه 
پارسی در دورۀ مشروطه و  انسانیت در ادب  ترویج می کند. اصول  را 
پسامشروطه در افغانستان و ایران به دوره  ای بر می گردد که میرزا رضای 
کرمانی گفته بود: »مردم، انسان شده اند« انسانی که حقوق انسانی اش 
انسانی و  ادبیات فارسی مفاهیم  اما در فرهنگ و  را مطالبه می کنند؛ 
تعامل انسانی از روزگاران کهن تا امروز، گویای این حقیقت اند که انسان 
از  آکنده  بزرگان ادب فارسی سراسر  حقیقت جهان است؛ زیرا دیوان 
ارزش های ناب انسانی است؛ چون شاعران فارسی زبان همواره معتقد 
از  حمایت  بوده اند.  اجتماعی  و  اخلاقی  انسانی،  حقوق  به  متعهد  و 
انتخاب، حق آموزش،  آزادی، مساوات، حق  حقوق زنان و کودکان، 
برخورداری از رفاه نسبی و عدالت اجتماعی و اقتصادی و... در شعر 
شاعران فارسی زبان به فراوانی آمده اند. این ارزش های انسانی که در 

شعر شاعران فارسی زبان متبلور شده اند، پیوندهای گستردۀ ادبیات و 
حقوق به ویژه تعامل انسانی را نشان می دهند. 

زبان  سخن گویان  برجسته ترین  از  یکی  مقام  در  سعدی  حضرت 
می داند.  فارسی زبان  فرهنگ مردم  جزء  را  انسانی  ارزش های  فارسی 
و  فرهنگ  این  دیگر سخن گویان  و  نظامی  و  مولوی  حافظ،  حضرت 
زبان، ارزش های برآمده از شعر فارسی را جهانی و انسانی می خوانند. 

ازاین رو، خود آنان نیز متعلق به همۀ جهانند. 
مدارا؛  با دشمنان  با دوستان مروت  اعضای یک دیگرند،  آدم  »بنی 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد«؛ کم ترین است از ادبستان، 
گلستان و بوستان زبان فارسی که ارزش های نهفتۀ انسانی در آن ها موج 
می زنند. شعرهای حضرت حافظ و دیگر بزرگان چون فردوسی، نظامی 
و مولوی بر این گونه اند. همین یک مصراع حضرت حافظ »با دوستان 
مروت با دشمنان مدارا« می تواند راه گشاه برای برون رفت از مشکلات 

رفتار غیرانسانی انسان امروز ما باشد.
زیرا  است؛  آرمان پرور  و  آرمان گرا  فارسی،  ادبیات  دیگر،  طرف  از 
شاعران زبان فارسی همواره به جهان »باید بود«ها اشاره دارند. آنان 
دنیای تلخ کامی بشر را زیبا و »باید بود« می خواهند که تلخی در دنیای 

ما طبیعی است، باید با عشق به انسانیت شیرینش کرد.
به طور نمونه داد و دَهِش در شاهنامۀ فردوسی به نیکویی این ارزش 

را بازگو می کند:
فریدون فَرُخ فرشته نبود

زِ مُشک و زِ عَنْبَر سِرشته نبود
به داد و دَهِش یافت این نیکویی
تو داد و دَهِش کن فریدون تویی

در این شعر، شاعر از جامعۀ آرمانی  سخن می گوید که به ترتیب »عدل 
و داد« در مقابله با »ظلم و ستم« پاسدار حقوق انسانی رفتار شایسته و 

ناشایسته قلم داد می شوند. 
همین طور است گفتار سعدی: 

چه خوش گفت فردوسی پاک زاد
که رحمت بر آن تربت پاک باد

و آن گاه بیتِ زیبای زیر را:
میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است
او این مضامین را به زبان می آورد و تا آن جایی که ادامه می دهد:

مزن بر سرِ ناتوان دست زور
که روزی در افتی به پایش چو مور

و یا قطعه ای: بنی آدم اعضای یک دیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

سرفصلی از آرمان گرایی انسان محور در شعر حضرت سعدی و شعر 
هزار سالۀ فارسی است. بدین گونه است که در سلسلۀ الذهب جامی آمده 

است: به امر هرمز بن کسری منادی ندا می کرد که: 
عنان در کف هوس منهید

پای در کشت زار کس منهید.
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فی المثل هر که خوشه ای شکند
پر کاهی ز خرمنی بکند

هم چو خوشه به تیر دوزندش
خرمن از برق تیغ سوزندش

پیشین  قرن  اوایل  شاعران  این گونه،  بر 
نیز، از دهخدا و عارف و ایرج گرفته تا بهار 
و عشقی و پروین و لاهوتی، استاد خلیلی، 
شریف سعیدی، باختری و دیگران از سویی 
صیانت  و  آدمی  ذاتی  کرامت  از  ستایش  به 
انسان، بزرگ داشت تَجلّیات عقل و عاطفۀ 
برای  مشترکی  فصل  و  آدمیان  مشترک 
انسانیت در فراسوی مرزهای معهود مذهبی، 

ملی، قومی، زبانی و فرهنگی نشسته اند.  

جلوه های حقوق و تعامل انسانی در 
شعر فارسی

مولانا و تعامل انسانی 
به  دیوان های شعری خود  در سراسر  مولانا 
انسان و مسألۀ تعامل انسانی و وحدت آدمی 
به فراوانی سخن گفته است. حضرت مولانا 
زیادی  حرف های  داستان  و  تمثیل  زبان  به 
زده  انسان دوستی  و  بشر  وحدت  جهت  در 
خامی  نتیجۀ  تعصب  است  معتقد  او  است. 
مثنوی  می گوید  مولانا  است.  بی خردی  و 
که  است  معتقد  و  است  وحدت  دکان  ما 
ادراکات  و  بشر  وحدت  موجب  اشعارش 
مشترک بشری می شود. مولانا اندیشۀ بشری 
قشری نگری  و  تعصب  از  دور  به  و جهانی، 
دارد و با آن مردم را به انسانیت و تعامل انسانی 

فرا می خواند.

چون  نیکی  صفات  به  توصیه  مولانا 
احسان،  گذشت،  بخشش،  مدارا، 

و  تساهل  عیب پوشی،  آزاداندیشی،  بلندنظری، 
تسامح را، یک اصل انسانی می داند که منجر به 

صلح و آشتی خواهد شد.
و  بیان جلوه های صلح  در  دیوان شمس  و  معنوی  مثنوی  در  مولانا 

آشتی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع میکند و به 
صلح و آشتی انسان می رسد.

جنگهای خلق، بهر خوبی است
برگ بی برگی، نشان طوبی است
خشمهای خلق، بهر آشتی است
دام راحت، دایما بی راحتی است

هر زدن، بهر نوازش را بود
هر گله از شکر آگه میکند

جنگها میآشتی آرد درست
مارگیر از بهر یاری مار جست.

)مولوی،1386: دفتر سوم ص 326، ب: 993-989(
از نظر مولانا جنگ ها، دو رنگی ها و رفتارهای غیرانسانی که بین بزرگان مذهب ها، دین ها 
و پیروان آن ها و مردم جهان در می افتند، به خاطر بی خبری از صلح، صفا، دوستی و یک رنگی 

است:
صبغة االله هست رنگ خم هو
پیسهها یک رنگ گردد اندرو 

)مولوی، 1386: دفتر دوم، ص 200، ب: 1345(
در برخی از بخشهای مثنوی جلوه های اخلاقی صلح و آشتی نظیر: مدارا با بدان و نیکی به 

خلق و اهمیت وفاداری به عهد و پیمان اشاره شده است:
هست احوالم خلاف هم دیگر

هر یکی با هم مخالف در اثر
چون که هردم راه خود را می زنم

با دگر کس سازگاری چون کنم
موج لشکرهای احوالم ببین

هر یکی با دیگری در جنگ و کین
مینگر در خود چنین جنگ گران

پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟
)مولوی، 138: دفتر ششم، ص 789، ب: 54-51(
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به نظر مولانا تنها راه  دستیابی به صلح و آشتی با دیگران رفتار اعتدالی 
و دوری از افراط و تفریط است تا خشم و دیگر صفت های حیوانی در 

مسیر صحیح و انسانی قرار گیرند.
همین گونه، در مثنوی معنوی و دیوان شمس حضرت مولانا به صلح و 
آشتی انسان ها با یک دیگر اشاره می کند و آن را از یگانگی و سیرتکاملی 

انسان ها می داند و می گوید:
از جمادی مُردم و نامی شدم

وز نما مُردم به حیوان سر زدم
مُردم از حیوانی و آدم شدم

پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
حملۀ دیگر بمیرم از بشر

تا برآرم از ملایک بال و پر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو

کُلُّ شَیءهالک الا وجهه
بار دیگر از ملک قربان شوم
آن چه اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم کانّا إِلَیه راجعون

)مولوی، 1386: دفتر سوم، ب: 433(
خواجه حافظ شیرازی و تعامل انسانی 

اصل »کم آزاری« که اساس اخلاق در فرهنگ فارسی زبان ها است، 
در یکی از غزل های کم مانند حافظ به مطلع:

بنال بلبل اگر با منت سر یاری است
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است

این گونه بیان شده است:
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

که رستگاری جاوید در کم آزاری است
و در غزلی دیگر با مطلع:

جز آستان توام در جهان پناهی نیست
سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

به درستی آمده است که در آن حضرت حافظ انسان ها را به دوستی و 

تعامل با یک دیگر فرا می خواند. 
سعادت  گنج  کلید  حافظ،  خواجه  حضرت  نگاه  در 
عدالت  شود،  جا  به  امر  این  اگر  است.  کم آزاری  همانا  دادگری،  و 
انتخاب  و  آزادی  حق  از  انسان  نتیجه  در  می یابد.  تحقق  دادگری،  و 
ارزش ها و باورها، حق مالکیت و دیگر حقوق و به ویژه حقوق انسانی 
برخوردار خواهد شد. به همین سبب که خواجه حافظ با، شیخ اجل 
سعدی، در گلستان از بابت نداشتن زور مردم آزاری، خدای را سپاس 

می گوید؛ یکی می شود و می سراید:
چگونه شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندارم.
و یا در بیت دیگر:

من از بازوی خود دارم بسی شکر
که زور مردم آزاری ندارم

حافظ در بیت »دلش به ناله میازار...« توصیه به نیازردن دل کسی، 
همانا  حافظ  آرمانی  دنیای  ازاین رو،  می کند.  آزاری  مردم  و  کم آزاری 
آن  که لازمۀ  بیداد  و  ظلم  از  تهی  و  داد  و  از عدل  آکنده  است  دنیایی 
کم آزاری و مهرورزی، سعادت فرد و جامعه است و در مجموع می توان 

آن را تعامل انسانی نامید.
و یا در کارکرد عدالت، آفات حرمان و محرومیت گوید:

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند

همین گونه حضرت حافظ انسان را در هر کجا که باشد دارای هویت 
و ماهیت واحد می داند و تفاوت ها را اموری تبعی و عرضی و از سر 

جهل و فقدان آگاهی از حقایق می خواند:
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
بر این منوال، حضرت حافظ آدمیان را از خودشیفتگی و عیب دیگران 

بر حذر می دارد و آنان را مسیر هدایت می پندارد:
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
و یا در بیت دیگر:

در حقیقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

همین طور حضرت خواجه در این شعرها در تلاش آن است که آیین 
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مهر و مذهب عشق بر روابط مردم سایه افکند:
آن جا که کار صومعه را جلوه می دهند
ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست
در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

هرجا که هست پرتو روی حبیب هست
چنین است که حضرت حافظ ارزش هایی چون نوع دوستی، تساهل 

و تسامح و مدارا و... را می سراید: 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آید

نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آید
پیام حضرت حافظ بر محور انسان دوستی و بشردوستی است، به تمام 

جهان عرضه می دارد که:
خلل پذیر بود هر بنا که می بینی

مگر بنای محبت که خالی از خلل است

سعدی شیرازی و تعامل انسانی 
بنیادی ترین عامل رعایت تعامل انسانی، یعنی حس اعضای یک دیگر 
بودن در شعر سعدی شیرازی به زیبایی تمام واکاویده شده است؛ زیرا 
شعرهای شیخ اجل سعدی سرشار از آرمان های انسان دوستانه است. 
داشته  اشاره  تعامل انسانی  تمام جوانب  به  آدم«  »بنی  در شعر  سعدی 

است. 
بنی آدم اعضای یک دیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی
او،  انسانی  و  بشری  نگاه  و  سعدی  حضرت  آموزگاری  جنبههای 

انگیزۀ اصلی توجه او به صلح و آشتی است. از جلوه های صلح و آشتی 
و انسان دوستی در زندگانیحضرت سعدی که در بوستان آمده است تا 
آدم پروری در بوستان سعدی  جلوه های صلح و آشتی و نوع دوستی و 
که در برگیرندۀ عقاید و افکار و باورهای انسانی سعدی در خصوص 
صلح و آشتی است، همه نشان از نوع دوستی و رعایت تعامل انسانی در 
شعرهای او است. ازاین رو، سعدی در برخی بیت های بوستان و غزل ها 
و قصیده ها به طور مستقیم لفظ صلح و آشتی را به کار برده است، مانند: 

نگویم ز جنگ بد اندیش ترس
در آوازۀ صلح از او بیش ترس

)سعدی، 1384: 235( 
من امروز کردم در صلح باز

تو فردا مکن دَر به رویم فراز 
)همان: 297، آ(

کجا سر برآریم ازین عار و ننگ
که با او به صلحیم و با حق به جنگ 

)همان: 373(
هنوز ار سر صلح داری چه بیم؟

دَر عذرخواهان نبندد کریم 
)همان: 379(

باری، شعر حضرت سعدی شیرازی، اوج هم بستگی انسان ها را به 
نمایش می گذارد. ایشان در این شعرها بنیادی ترین عامل رعایت حقوق 
انسان ها؛ یعنی حس اعضای یک دیگر بودن را ثابت می سازد که بدون 
این حس نمی توان حقوق یک دیگر را مراعات کرد. در این موارد یکی از 
ادای حقوق انسانی هم جنس آدمی دست گیری معنوی است که حضرت 

سعدی در این باره آورده است: 
صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه
بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود
تا اختیار نمودی از آن، این فریق را

گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج
وین سعی می کند که بگیرد غریق را 

)کلیات  سعدی، ص 83(
حضرت سعدی  شیرازی  مقام  و منزلت  آدمی  را در غزل  معروف  و 

مشهور و موعظه  آمیز خود چنین بیان  کرده  است :
تن  آدمی  شریفست  به  جان  آدمیّت

نه  همین  لباس  زیباست  نشان  آدمیّت 
اگر آدمی  به  چشم  است  و دهان  و گوش  و بینی

چه  میان  نقش  دیوار و میان  آدمیّت 
خور و خواب  و خشم  و شهوت ، شَغَبست  و جهل  و ظلمت 

حَیَوان  خبر ندارد ز جهان  آدمیّت 
)همان: 161(

تساهل  و  تسامح ،  از  اول  گلستان   باب   سعدی در حکایت  نخست  
مدارا اجتماعی  چنین می گوید: »پادشاهی  را شنیدم  به  کشتن  اسیری  
و  دادن  گرفت   را دشنام   نومیدی  ملك   آن  حال   در  بیچاره   اشارت کرد. 
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سقط  گفتن  که  گفته اند هرکه  دست  از جان  بشوید، هرچه  در دل  دارد 
بگوید... ملك  پرسید: »چه  می گوید؟« یکی  از وزرای  نیك  محضر گفت : 
»ای  خداوند همی  گوید: »والکاظمین  الغیظ  والعافین  عن الناس « ملك  
را رحم  آمد و از سر خون  او درگذشت  و وزیر دلگیر که  ضد او بود گفت : 
به  راستی  سخن   پادشاهان  جز  نشاید در حضرت   را  ما  »ابنای  جنس  
گفتن،  این  ملك  را دشنام  داد و ناسزا گفت «. ملك  را روی  از این  سخن  
درهم  آمد و گفت : »آن  دروغ  وی  پسندیده تر آمد مرا زین  راست  که  تو 
گفتی  که  روی  آن  در مصلحتی  بود و بنای  این  خبثی  و خردمندان  گفته اند 

دروغی  مصلحت آمیز به  که  راستی  فتنه انگیز«.
پانزده ،  یازده ،  ده ،  شش ،  حکایت   در  سعدی   که  است  این گونه  بر 
گلستان   اول   باب   از  سی ویك   و  بیست  وهشت   بیست  وشش ،  شانزده ، 
گونه های  به   را  مردم  حقوق  از  دفاع   و  پادشاهان   ستم کاری   از  انتقاد 
مختلف دست مایۀ  داستان پردازی خود می سازد و در آن از حقوق مردم و 

تعامل انسانی سخن می گوید.
بغداد  در  مستجاب  الدعوه   درویشی   یازدهم ،  حکایت   در  همین طور 
در حق  حاکم  ستم کاری  چون  حجاج  یوسف  »دعای خیر« می کند و از 

خداوند می خواهد جان  از امیر ظالم  بستاند، تا شاعر نتیجه  بگیرد:
ای  زبر دست  زیر دست  آزار 

گرم  تا به  کی  ماند این  بازار
به  چه  کار آیدت  جهان داری
  مردنت  به  که  مردم  آزاری.

تعامل انسانی در شعر شاملو 
شاملو  دارد.  انسان  به  زمینی  نگاهی  است.  انسان محور  شاملو،  شعر 
انسانی سخن  زخم های  و  دردها  رؤیاها، خاطرات،  از  این شعرها  در 
انسان، مخلوقی ملموسی که مالک جهان  بند است.  در  می گوید که 
تخت  بر  می نهد،  انسان  این  سر  بر  تاج  شعرهایش  در  شاملو  است. 
انسان  از  او  دارد.  آبله  پر  و  پای برهنه  این که  با  می نشاند  ملوکانه اش 
سرگشته ای سخن می گوید که همواره در راه رفتن  و نرسیدن  است؛ اما 
عظمتی خدای گونه دارد. این نگاه به انسان در کنار نگرش بومی، نگاه 
جهان شمول است که از یک سرچشمه سیراب می شوند. شاملو در این 
شعرها، سیاست های انسانی را جست وجو می کند که انسان محور آن 
است. ازاین رو، شعرهای او پر از واژه های انسان، زندگی و عشق است. 
چنین است که شعر شاملو شعر زندگی و سرزندگی است. صدای است 
که از اعماق جان آدمی می خیزد. انسان را با هستی روبه رو می کند و 
با تاریخ چهره به چهره می سازد و می گوید: »آن که می اندیشد به ناچار 
دم فرو می بندد؛ اما آن گاه که زمانه زخم خورده و معصوم به شهادتش 

طلبد، به هزار زبان سخن خواهد گفت« و »پیش از آن که در اشک غرقه 
شوم، از عشق چیزی بگو!«. گر بدین سان زیست باید پست، من چه 
بی شرم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم، بر بلند کاج خشک کوچۀ 
بن بست، گر بدین سان زیست باید پاک، من چه ناپاکم اگر نشانم از ایمان 

خود چون کوه، یادگاری جاودانه، برتر از بی بقای خاک.
و  انسانیت  دربارۀ  دربه در«  قلب  »ای  شعر  در  شاملو  همین گونه، 

انسان زیستن می گوید:
با این همه، ای قلب دربه در، از یاد مبر که ما یعنی من و تو، عشق را 

رعایت کردیم، از یاد مبر، که ما یعنی من و تو، 
انسان را رعایت کردیم، خود اگر شاه کار خدا بود یا نبود.

شاملو براین باور است که شعر »تجسد وظیفه« ای دشوار برای انسان 
ازاین رو، شعر شاملو، شعرِ مسئولیت مدارانه ای است که  بودن است. 

تعهد به انسان بودن و ماندن را بازگو می کند و می گوید:
انسان زاده شدن تجسّد وظیفه بود،

توان دوست داشتن و دوست  داشته  شدن،
توان شنفتن،

توان دیدن و گفتن،
توان اندُه گین و شادمان شدن،

توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سُویدای جان،
توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شُکوه ناک فروتنی،

توان جلیل به دوش بردن بار امانت،
و توان غم ناک تحمل تنهایی،

تنهایی
تنهایی

تنهایی عریان 
انسان

دشواری وظیفه است.
فرصت کوتاه بود و سفر جان کاه بود،

اما یگانه بود و هیچ کم نداشت.

تعامل انسانی در شعر طاهره صفارزاده
دیگرپذیری انسانی در شعرهای طاهره صفارزاده )1315-1373(، به 
فراوانی دیده می شود. او در اشعارش از اندیشه های جهانی و مفاهیم 
تعامل انسانی و حقوق بشری می گوید. صفارزاده در دفتر شعر »دیدار 
با صبح« در این باره چنین می سراید: »با دست برگ، دست باید داد، 
این دست های شاکر و شیدا، پیوسته رو به خالق، پیوسته رو به بالایی، 
و شفاف، خطوط طالع شان،  نور، رگ های شان شمرده  به  رو  پیوسته 
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پشت و رو یکی، همه پیداست، این دست ها هرگز، در جیب دوست، 
در دست غیر نلغزیده اند، هرگز ورود نامبارک خنجر را، در پنجه های 
خویش، رخصت نداده اند، هرگز در انهدام نمک دان، شرکت نکرده اند، 
اوراق ظلم، امضای برگ را، هرگز ندیده است، جای فشار پنجۀ آنان، 

روی گلوی هستی انسان، هرگز نبوده است«. 
مفاهیم  پرندگان  زبان  از  راه«  »روشنگران  مجموعۀ  در  شاعر  این 
و  شاد  و  »در صبح گاه، صدای صاف  می کند:  بازگو  را چنین  انسانی 
رسا، در شام گاه، صدای خسته و محزون، این فهم عاطفه و الفت به 
من می گوید، بیم و جفا و خیانت، ز جانب آن ها، برای جامعۀ انسان 
نیست، و اهل حق را، یاور و خویشاوندند، آزاده اند، از نژاد نیاکان و جاه 
و مال، حرفی نمی زنند، بیگانه اند با سکه و سیاست روز، میراث جنگ و 
جهان گیری، فخر خانوادگی آن ها نیست، از علم بمب و موشک، سهمی 

نبرده اند«.

نتیجه گیری
انســان در شعر فارســی از جای گاه بالایی برخوردار است. این توجه و 
گرایش به انســان، در اشــعار شاعران فارســی زبان به فراوانی به چشم 
می خــورد تــا جایی که می تــوان گفتن انســان و انســان گرایی یکی از 
مشــخصه های شعر فارسی است. انســانی که نه مقام خدایی جهان را 
می خواهد و نه تســلیم و بی اختیار محض در برابر طبیعت و ستم بارگی 
جهانیان اســت. او موجود پویا و بالنده ای اســت که به دنبال ساختن 
خویش است تا ماهیت خویش را به اثبات برساند. به سخن دیگر، توجه 
به انسان، مشکلات و گرفتاری هایش، هماره از دغدغه ها و مشغله های 
اصلی شاعران زبان فارســی بوده است. انسانی که موجود شکوه مندی 
است و مقتدرانه می خواهد انســان بماند و انسانی زندگی کند. انسانی 
که در برابر اقتدار، آزادی خود را از دســت نمی دهد، تلاش دارد شوکت 
خداگونه اش را حفظ کند. ازاین رو، اســت که این انسان گاه، سرکش و 
خشمگین اســت و از حرکت، مبارزه و تلاش ناامید نمی شود، محکم و 
اســتوار می ماند و گاهی یأس و ناامیدی فرایش می گیرد؛ اما انسانیت را 

زندگی می کند.
در طرف دیگر انســان گرایی و تعامل انسانی در شــعر فارسی زمانی 
اهمیــت می یابد که در جهان امــروز از قانون و مقــررات که بگذریم، 
لعابِ نازکی از دموکراسی روی انواع تبعیض ها را  پوشانده است؛ زیر آن 
سطح چرکینی از حکومت و رفتار حکومتی و مردم عادی ظاهر می شود 
که کنش گران آن کم ترین اعتقادی به تعامل انســانی و انســان دوســتی 
ندارند. تــا بدان جا که، تبعیض علیه اقلیت های دینی، مذهبی و قومی، 
تبعیض های مذهبی، سیاســی، حقوقی، عقیدتی، مذهبی، بد رفتاری 
علیه بسیاری روشنفکران و چپ گرایان و نیز عامۀ مردم، خواه در گذشته 

و خواه امروز، ضرورت احترام به آزادی های فردی، حقوق شــهروندی، 
و لزوم مدارا با همۀ دگراندیشــان و دگرباشان، تسکین آلام بشری، تأمین 
احترام انســان ها    و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و 
صلح پایدار میان ملتها، حمایت از زندگی و سلامت انســان ها    بدون 
چون،  مفاهیمی  ترویج  آن هــا،  میان  تبعیض  هیچگونه  گرفتن  نظر  در 
دوستی، احترام متقابل و صلح پایدار میان ملتها میتواند زمینــۀ عملی 
و فکری شرایط کنونــی جهــان را برای صلح و آشتی میان مردم جهان، 
فارسی زبانان و به ویژه افغانستان برقرار کند؛ این مهم امکان پذیر نیست 
مگر روی آوردن به فرهنگ انسان دوستی و تعامل انسانی که در ادبیات و 

شعر فارسی تبلور جهانی یافته اند.
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دیوان  حافظ ، طبع  پژمان ، مطبعۀ بروخیم  )سنۀ 1318 هجری  شمسی (.– 
شرح  منظومه ، ص  191، ص  19 از طبع  میرخانی . – 
احمد شاملو از زخم قلب... گزیدۀ شعرها و خوانش شعر، ع. پاشایی، تهران: نشر – 

چشمه، 1373.
بامداد همیشه، یادنامۀ احمد شاملو، سرکیسیان، آیدا، تهران: نگاه، 1381.– 
باقرزاده –  بهروز،  اختیاری،  صاحب  عاشقانه ها،  و  شبانه ها  شاعر  شاملو،  احمد 

حمیدرضا، تهران: انتشارات هیرمند، 1381.
ادبیات –  »گزیدۀ  مجموعۀ  اول(،  )چاپ  دوم(،  )چاپ   ،1385 صلح ،  پیشواز  در 

معاصر« با عنوان: »گزیدۀ ادبیات معاصر- 1: طاهره صفارزاده«، 1378.
صفارزاده، طاهره، رهگذر مهتاب، 1341، چاپ دوم.– 

انسان در شعر فارسی از جای گاه بالایی برخوردار است. این 
توجه و گرایش به انسان، در اشعار شاعران فارسی زبان به 

فراوانی به چشم می خورد تا جایی که می توان گفتن انسان و 
انسان گرایی یکی از مشخصه های شعر فارسی است.


